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                                           الياس كلانترى

چكيده
%%در%(ع)ميـن% معصو"هّهاى أئمفتـارآن كريم در سخنان و رجه اساسى و كامل به قـرتو

شىان در همه جهات آشكار است.به طور كلى مشى آموزارگوه شري, آن بزرسير
فتار آنهاده است.گاهى كلام و رانشان مبتنى بر اين جهت بود پدرآنها هم در مور

تباط به طور لـطـيـفـى درآن داشت و گاهـى ايـن ارى با آياتى از قـرتباط آشـكـارار
شن مى%شد.ار داشت كه با دقت و تدبر روكلامشان قر

ك امام جعـفـرد مبارجـوتنامه%هايـى كـه از وآنى در زيـاردر اين مقاله مضامـيـن قـر
فت.اهد گرار خود بحث و تحقيق قرسيده مورر%(ع)%صادق
.(ع)تنامه ـ امام جعفر صادقآنى ـ زيارمضامين قره�ها:اژكليد و

تنامه هاى نقـلآنى آن هم در همه زيارسى عميق و كامل مضامين قـربه طور قطع برر
د امكان پذير نيست و احتياج به تألي,%در يك مقاله با حجم محدو(ع)شده از امام صادق%

د اكتفاارده%اى از بعضى موسى فشرد،و در اين مقاله  به ذكرو برركتاب مستقل مفصلى دار
اهد شد .خو
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(ص)م�ل اكرسوت رزيار

(ص)م%ل اكرسوت رت حضر زيار"هدر نحو( ع)%حديثى با سلسله اسنادش از امام صادق%

حده لا شريك لـه وه  وّأشهد ان لاالا الـه الـلع شده است :«ت شـرونقل شده كه با اين عـبـار
١».…ه ّد بن عبد اللّك محمّه و أنّل اللسوك رّله و أشهد أنسو عبده و رًداّ محمّأشهد أن

دار به موًآن كريم است و ذيلات شري, مشتمل بر معانى آيات متعددى از قراين زيار
ه اى مى%كنيم:آشكار آن اشار

ه و عبدتّتك و جاهدت فى سبيل اللّك و نصحت لا مّسالات ربغت رّك قد بلّأشهد أن«.١
تنامه چند آيه از»در اين قسمت از زيـارعظة الحسنة…ى أتيك اليقين با لحكمة و الـمـوّه حتّالل
ت اند از :فته است و آنها عبارار گرجه قرد توآن كريم مورقر

»cs¹Ó¹ Ô³ÓKÒGÔÊuÓ— ÝÓ ôUK�« ]tË Ó¹Ó�ÚAÓuÚ½ÓtÔË Ó¹ ôÓ�ÚAÓuÚÊÓ√ ÓŠÓbÎ≈ «K�« ô]tÓË Ó!ÓHÓÐ vK�U]tŠ Ó%³OÎU[»�«ال,:
سالاتان خدا ذكر شده و آن اين%كه آنها رص, جميلى از پيامبر،در اين آيه و)٣٩/ ٣٣اب،(الاحز

ا به طور كامل به انسان%ها ابلاغ مى%كنند و فقط از او حالت خشيت به آنها دستند رخداو
شكنى%ها و اذيتند.يعنى:مخالفت ها و كارمى%دهد و از غير خدا دچار خشيت نمى%شو

د .ند نمى%شوسالت هاى خداود رمورهاى مخالفان دين خدا مانع فعاليت تبليغى آنها در
متمت مى%كنند و مخالفت%ها و خصوكان و منافقان مقاوآنها در مقابل مخالفت%هاى مشر

شاد انسان%ها و نجات  آنها از با تلاق هاىسالت و ارت و را در مقابل عظمت خطير نبوها ر
ند .كم اهميت مى%شمارك و فساد،حقير وشر

ت:خشيت عبار٢مايـد%د بحث مى%فر%در تفسير آيه مـوران الله تعالى عليـه)ضو(رعلامه طباطبائـى
ى كه عاملشايند]و اى بسا به چيزنا خوب [واست از تاثير خاص قلبى از يك چيز نامطلو

ه حالت خشيت پيدا مى%كنندّان فقط از اللد ،و پيامبرو سبب اين حالت باشد گفته مى%شو
د جز او نيست .جوى در وثرد جز او ، به جهت اين%كه در نظر آنها هيچ موجونه از هيچ مو

د بهد دارجود آن  وى در مورع خطرقوف است كه به معناى احتمال وو اين كلمه غير از خو
د آن  به عمل آيد،اعم از اين%كه تاثير  قلبىاظبتى در موراقبت و موم است مرى كه لازنحو
د …عملى است و به پيامبر ان هم نسبت داده مى%شوف يك امراه آن باشد يا نه، و خوهمر

چه ازد به انبياء نسبت داد.اگرا به طور كلى نمى%شـوآنچه گفته شد،خشيت از غير خدا ر
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ند،اما چو%نفى مى%شو(ع)ه از أنبياء%ّسالات اللظاهر سياق بر مى%آيد كه خشيت در تبليـغ ر
د،اين نفى تبليغ شامل تمام اعمال آنهـا هـمها ى آنها مثل كلام آنها جنبه تبليغـى دارفتارر

د .مى%شو
اند باشد وان خدا نمى%توى از پيامبرفتارطبعا  آيه شريفه در مقام تنها ذكر صفتى و يا ر

انص, ازپيامبرد.يعنى:از ذكر ايـن وار بگيرجه قرد توى آن هم مورم است جنبه كاربرلاز
د نظر مى%باشد و هم اينسالت مورت و رخدا به طور ضمنى هم عصمت آنها در مقام نبو

سالاتى بر تبليغ رات مستمرند نظرند و خداوار دارند عالم قر%كه آنها تحت نظر خاص خداو
ند در مسير انتقال به بندگانچكترين آميختگى و تغيير در كلام خداود و اين%كه كود دارخو

ند به انسان%هاساندن كامل پيام ها ى خداواند در رد نمى%آيد و هيچ عاملى نمى%توجوخدا به و
د .سالت هاى او بشوان خللى ايجاد كند و مانع تحقيق رسط پيامبرتو

ان درحيدى هم در جهت اطاعت و تبعيت از پيامبران دين توجهت ديگر اين%كه پيرو
ا بايد به عهدهظايفى ران در گفتار و عمل وند و انتقال آنها به ديگرمان%ها ى خداوعمل به فر

ان مخالفت%هاىاهى كنند و نگران خدا همرد در اين مسير با پيامبرسع خوند و در حد وبگير
حيدى نباشند .دشمنان دين تو

ŽÓ�UrÔ�« ÚGÓOÚV* Ó¹ öÔEÚNdÔ«آن كريم آمده است:ند در قرسالات خداود اصل تبليغ ردر مور

ŽÓKÓž vÓOÚ³
t√ ÓŠÓbÎ «*≈0 ôÓs—« ÚðÓCÓ0 vsÚ— ÓÝÔ‰uÌ* ÓS½]tÔ¹ Ó%ÚKÔpÔ0 sÚÐ ÓOÚs¹ ÓbÓ¹ÚtË Ó0sÚš ÓKÚHt— Ó8ÓbÎ�¿ «OÓFÚKÓrÓ√ ÓÊÚ

;ÓbÚ√ ÓÐÚKÓGÔ— «uÝÓ ôU— ÓÐ

ÒNrÚË Ó√ÓŠÓ◊UÓÐ LÓ� UÓbÓ¹ÚNrÚË Ó√ÓŠÚBÓ! vÔq]ý ÓwÚ¡ÌŽ ÓbÓœÎ«ً ،٢٨ـ ٢٦ /٧٢(الجن(.

آيات ذكر شده متضمن نكات علمى و عقيدتى دقيقى است از جمله اين%كه علمى كه
فته ، پـسند نشات گـرش مى%دهند از علم غيبى خـداوند به انسان هـا آمـوزلان خداوسور

ندد.ديگر اين%كه دريافت اين علم از خداواهد بوايد خاصى خوش ها و فواى ارز دارًطبعا
مينه هاى استعدادى آنها نيست ، بلكه اين شايستگىت و زم انسان ها و در حد قدركار عمو

ت اعطائى از ناحيهت علمى و ايمانى آنهاست ، آن هم به صوران خدا و قدرفقط در پيامبر
ى يك نظام معينى از جانب او بهارقرند عالم از ناحيه برند ! و ديگر اين%كه علم خداوخداو

اقبت خاص و حفاظت وسيله ملائكه و تحت مرد . اين علم به وبندگانش منتقل مى%شو
د .نه آميختگى و ناخالصى ندارد.اين علم هيچ%گواست معينى به بندگان منتقل مى%شوحر
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ح متعالـى وفته و آن قلب و رواى اين علم در نظر گرف پاك و كريمى بـرند ظرخداو
ىق عادى مى%باشند  به طورت ايمانى فواى قدران مى%باشد و آنها دارس پيامبرّپاك و مقد

هاىفتارت تجلى يافته در رت كلام و سخن،بلكه به صـورا نه فقط به صوركه علم خدا ر
د به انسان ها ابلاغ مى%كنند.خو

مصاف عمـواب در مقام بيان اوه احز سور٣٩د بحث يعنى آيـه اگر چه آيه اصلى مور
صافاد اصلى بيـان اود مرشن مى%شـوى كه از سياق آيات روان است ، اما به طـورپيامبـر

حيدى دران دين توظاي, پيروو و(ص)%ه%ّت محمد بن عبداللم حضرل اكرسوك رد مبارجوو
ى كه ايـنل او است.به طـورسـوه و رّار و اطاعت كامل و خـالـص از الـلگود  آن بـزرمور

ËÓ0Ó! UÓÊUÓ� LÔRÚ0sÌ«د:مو فرًن قبلا  آشكار است.چوًمطلب از آيات قبلى و آيات بعدى كاملا

ËÓ0 ôÔRÚ0MÓWÌ≈ –Ó; «ÓCÓK�« v]tÔË Ó—ÓÝÔ�uÔtÔ√ Ó0ÚdÎ√ «ÓÊÚ¹ ÓJÔÊuÓ� ÓN?ÔrÔ�« Ú�OÓdÓ…Ô0 sÚ√ Ó0Úd¼rÚ «…و)٣٣/٣٦اب،(الأحز،
0Ó! UÓÊUÓ0 Ô×ÓL]bÏ√ ÓÐÓ√ UÓŠÓbÌ0 s?Ú— łÓ�UJÔrÚË Ó�ÓJsÚ— ÓÝÔ‰uÓK?�« ]tË ÓšÓðUÓrÓM�« ]³OÒs?O«د:مودر آيات بعدى فـر

د بحث اطاعتع اصلى مورضوسى سياق آيات بر مى%آيد كه مو، از برر)٣٣/٤٠اب ، (الأحز»
ند مطابق تمايل ومان خداول او مى%باشد،اعم از اين%كه فـرسوه و رّمحض انسان%ها از الل

ند ايجاب مى%كند كهديت در مقابل خداود علاقه بنده باشد،يا نه!بلكه عبواسته و مورخو
%در(ص)ل خدا%سوار داشته باشد و ره قرّانسان به طور دائم در مقام عبادت و اطاعت از الل

تر ارأس بندگان خدا و جلومان%هاى او در ره و اطاعت از فرّديت اللاين جهت يعنى:عبو
لش مقررسواى را برند سنگين%ترين و سخت%ترين عبادت هـا رد و خـداوار دارهمه آنها قر

مى%كند .
،در اين آيه كه)٧٣ /٩(التوبة، »¹Ó√ UÓ¹^NÓM�« U]³w^ł Ó¼U?b�« ÚJÔH]—UÓË Ó�«ÚLÔMÓ*UIsOÓË Óž«ÚKÔkÚŽ ÓK?ÓOÚNrÚ«ب:

ش دستور مى%دهد كه باند عالم به پيامبـرهم آمده است،خداو٩ تحريم آيـه "ه در سورًعينا
د و نسبت به آنها به طورت شديد به كار ببرّكفار و منافقين جهاد كند و در اين جهت جدي

»ً»Óð öÔDl�« ÚJÓ*Uds¹ÓË ÓłÓ¼UbÚ¼ÔrÚÐ tł NÓœUÎ!«Ó³dOÎ*«مايد:ى مى%فرى كند.و در آيه ديگركامل سختگير
آنسيله قراحمت كفار نكن و با آنها به و؛يعنى:« اعتنائى به مخالفت و مز)٥٢ /٢٥قان،(الفر

م به ذكر است كه جهاد اعم از جنگ و قتال مى%باشد.يعنى:فعاليت تبليغىجهاد كن ».لاز
آ ن هم در اين آيه جهاد تلقى شدهسيله قرحيدى به وش حقايق دين تو%و آموز%(ص)پيامبر خدا
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است آن هم جهاد كبير.
ه»ّد :«و جاهدت فى سبيل اللموت شريفه كه فر%در اين قسمت از زيار%(ع )امام صادق

جه داشته است .به اين آيه تو
ت«وت از زياردر اين عبار(ع)%،امام%) ٩٩ /١٥(الحجر،»ËÓŽ«Ú³ÔbÚ— ÓÐ]pÓŠ Ó²]¹ vÓQÚðOÓpÓ�« ÚOÓIsOج:«
ديتد به اين%كه عبـوه%اى دارده و اشارق كرجهى به آيه فـوه حتى أناك اليقيـن»تـوّعبدت الل

دمانهاى او تا لحظه اى كه او در دنيا بـوش و اطاعت فردگار%نسبت به پرور(ص)ل خدا%سور
نيست و تا لحظه انتقال بنده از دنيا بايـددارديت تعطيل بـرنامه عبوادامه داشت.يعنى:بـر

ادامه پيدا كند .
لت و نزوع نبوضوش دستور مى%دهد كه مـوند در آيات قبل از اين آيه به پيامبـرخداو

حيدىكان و مخالفان دين تودم به طور كامل آشكار كند و از مشرا بين مرش ردگارحى پرورو
؛و بعد)١٥/٩٤(الحجـر،»Ó8U?ÚbÓŸÚÐ LÓð UÔRÚ0ÓdÔË Ó√ÓŽÚd÷ÚŽ Ós�« ÚLÔAÚd!sOÓ*«مايد:اض كند.مى%فراعر

اء و امثال آنت استهزكان كه به صورشكنى مشرعده مى%دهد كه در مقابل مخالفت و كارو
اهدا از او دفع خوئين رد و شرور مستهزاهد كرش حمايت خود،از پيامبراز آنها ظهور مى%كر

د.كر
ËÓ�ÓIÓbÚ½ ÓFÚKÓrÔ√ Ó½]p?Ó¹ ÓCoOÔ«مايـد:ش مى%فرد به پيامبـرند در ادامه دستور العمـل خـوخداو

8ÓbÚ—Ô„ÓÐ LÓ¹ UÓIÔ�uÔÊuÓ*¿Ó%?Ó³Ò`ÚÐ ×ÓLÚb— ÓÐÒpÓË Ó!ÔsÚ0 sÓ%�« ]łUbs¹Ó «،؛ يعنى:«ما)٩٨ـ ١٥/٩٧(الحجـر
نند و از ممانعتائى كه مى%زف%ها ى ناروكان و حرمى%دانيم كه تو به جهت مخالفت مشر

فته اى و سينه ات به تنـگار گرحيدى در تنگنا قرآنها از ايمان آور دين انسان%ها به دين تـو
ت و سجده بر او ادامه بده ».دگارمى%آيد،اما از تو كفايت مى%كنيم و توبه تسبيح پرور

%مأمور شده از طريق اتصـال(ص)به طور ضمنى از اين آيات بر مى%آيد كه پيامبر خـدا%
م،جهتت لازتبه اى خاص،قدرند از طريق تسبيح به حمد و سجده،در مرمستمر به خداو

ا ازشكنى هاى آنهـا راحمت ها و كـاركان و استقامت در مقابـل مـزمقابله با كفار و مـشـر
د به عالم يقينحلت از دنيا و وروحله رسيدن به مرد.و اين عبادت تا رند به دست آورخداو

ار پيدا كند .بايد استمر
œ«ÚŸÔ≈ �ÓÝ vÓ³qO— ÓÐÒpÓÐ �UÚ×?JÚLÓWË Ó�«ÚLÓuÚŽEÓW�« Ú×Ó%ÓMÓWË ÓłÓœU�ÚNÔr?ÚÐ �U]²¼ wwÓ√ ÓŠÚ%ÓsÔ≈ Ê]— ÓÐ]pÓ«د:
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¼ÔuÓ√ ÓŽÚKÓr?ÔÐ LÓsÚ{ Óq]Ž Ós?ÚÝ Ó³KOtË Ó¼Ôu?Ó√ ÓŽÚKÓrÔÐ �UÚLÔN?Ú²Óbs¹« ،ات مذكـور از در عبار)١٦/١٢٥(النحـل
شه اى شده است به اين%كه روفته و اشارار گرجه قرد توق هم مورد بحث ،آيه فوت مورزيار
ندد كه خداوش خاصى بوشاد انسان%ها ، روه ارحيد و نحوبه دين تو(ص%%%)%م%ل اكرسوت ردعو

ش به نحو مجمل در اين آيه شريفه بيان شده است .آيات متعددده و آن روموبه آن امر فر
ع آنهـاثر مى باشد كه از مجـمـوشى موش آموزع روضـوآن كريم متضمن مـوى در قـرديگر
حيدى به دست مى%آيد.ف دين توشى خاص معارش آموزل رواصو

حيدى در انسان ها همف دين توآن و معارده آيات قرعامل اصلى تاثير عميق و گستر
عامل اصلى آن نـوشى است و يا حدأقل يكى از عـوش خاص آموزبه كار بستن همـان رو

د كه امكانع احتياج به بحث مفصل مستقلى دارضوع مى%باشد.اين موضوتاثير همين مو
م علامه طباطبائى در تفسيرحود.و به ذكر بخشى از نظر مرد ندارجوح آن در اين مقاله وطر

د اين سهى اكتفا مى%كنيم:شكى نيست در اين%كه از آيه استفاده مى%شوحد بحث لغوآيه در
لسوم و گفتگو اسـت و رّش%هاى تكلعظه و مجادلـه از روع؛يعنى:حكمت و مـوضومو

ت كند و هر كدام از آن سـها دعومأمور شده به يكى از اين سه طريق انسـان%هـا ر(ص)م%اكر
د .ب نمى%شوت محسوچه جدال به معناى اخص آن دعوصى است، گرطريق مخصو

سيدن به حق بـهدات آمده ـ  بـه رى كه در مفراما حكمت تفسير شده است ـ بـه طـور
همچنان%كه از خليل ذكر شـده: تـذكـر بـه خـيـر اسـت  ٣عظـه،سيله علم و عـقـل و مـوو

دات آمده ـى%كه در مفر و جدال ـ به طـور٤ى%كه  قلب نسبت به آن دقت پيدا كنـد.به%طور
ئى.عه و غلبه جوش منازت است از گفتگو به روعبار

اد از حكمت ـ خدا داناتر است ـ حجتىد كه مراز تأمل در اين معانى حاصل مى%شو
عظههنى و ابهامى در آن نباشد.و موى%كه شكى و وا نتيجه مى%دهد به طوراست كه حق ر

قت پيداد و قلب نسبت به آن رم و ملايم مى%شوبيانى  است كه نفس انسان از طريق آن نر
ت آميز و ثنـاىنده از سخنان عبـرمى%كند؛به جهت اين%كه در آن است صلاح حـال شـنـو

ش اثر و امثال آنها .جميل و خو
دن خصـم ازف كرد جهت منصـرت است:از حجتى كه به كـار مـى%روو جدال عبـار

ىن اين%كه قصدش ظهور حق باشد به نحواع مى%كند،بدود و نزار مى%ورزآنچه بر آن اصر



٧٦شمار�  ١٢٥ مضامين قرآنى در زيارتنامه�ها …

د وبا آند بگيرل دارد خصم قبوند و يا فقط خول داردم قبوا خصم و ساير مركه انسان آنچه ر
د كند .ا رى او ردعو

عظه و جدال با آن سه طريق در منطـق؛ده از حكمت  و موند ذكر كرپس آنچه خداو
ا با%«حسنة»%و جدالعظه رند مو اين%كه خداوّهان و خطابه و جدل منطبق است .الايعنى:بر

٥ى هى أحسن»%مقيد ساخته است ….ّا با%«التر

منين و غلظـتفت بالمـؤو أنك قد رؤ«ت نامه آمده اسـت :.:در بخشى از اين زيـار٢
جه داشته كهآن مجيد تو%به آياتى از قر(ع)ت  امام صادق% در اين بخش از زيار»على الكافرين

تند از:آنها عبار
�ÓIÓbÚł Ó¡UÓ!ÔrÚ— ÓÝÔ‰uÏ0 sÚ√ Ó½ÚHÔ%JÔrÚŽ Óee¹ÏŽ ÓKÓOÚt0 ÓŽ UÓM²̂rÚŠ Ódh¹ÏŽ ÓKÓOÚJÔrÚÐ �UÚLÔRÚ0MsOÓ— Ó¡Ô·ËÏ«ال,:

—ÓŠrO«،ص,هلاكت است.اين آيه مشتمل بر بيـان واد از%«العنت»%ضـرر ومر)١٢٨ /٩(التوبة
ى%كه سياقل به طورسواد از ران آمده است:مرمى%باشد .در الميز(ص)%م%جميلى از پيامبر اكر

ص,ن درواست، چو(ص)%ت محمد%در آيه ـ اين آيه و آيه بعدى ـ شهادت مى%دهد،حضر
ى است مثل شما و ازاد اين است كه او بشر مرًاد آنها است و ظاهرخواو گفته است كه او از

ب يا قريش به طور خـاصص به عراين%كه خطاب مخصـون هيچ دليلى بـرع شما ، چونو
س و حبشه بينم  و فارمان خطاب اين آيه از روص كه كسانى  در زباشد نيست،بالخصو

٦دند.مسلمين بو

د شما به سويتان آمده كه نسبت بهى از بين شما و از جنس خودم پيامبريعنى :اى مر
اى او خيلى سخت ودن شما و زيان ديدن و هلاكت شما برنج برشما علاقه مند است و ر

حيدى به طـوران دين تومنان و پيـروص نسبت به مـؤاحت كننده است ، او بالـخـصـونار
د،ا متحمل مى%شوحمات زيادى رشاد  شما و نجات شما زاى ارخاص مهربان است. و بر

ى كنيد.اهى و همكارد كه به او ايمان بياوريد و از او اطاعت كنيد وبا او همرپس جا دار
فته و آن آيه اىار گرجه قرد توى نيز مور%آيه ديگر(ع)ب: در همين قسمت از كلام امام%

^¹Ó√ UÓ¹N̂ÓM�« U]³w«د :موه توبه است كه فرسورم ازسوه شد و آن آيه هفتاد و به آن اشارًاست كه قبلا

łÓ¼Ub�« ÚJÔH]—UÓË Ó�«ÚLÔMÓ*UIsOÓË Óž«ÚKÔkÚŽ ÓKÓOÚNrÚÔ،«… أفت و مهربانى با انسان هايعنى: همچنان%كه ر
ى با%سختگير(ص)ل خـدا%سوك رد مبارجومنان صفت جميلى اسـت و از وص مؤبالخصـو
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حىى و ظلم آنها نسبت به انسان ها هم صفت ممدوتبهكارى ازگيركفار معاند با حق  و جلو
حيـدى ودند نسبت به دين توار نسبت به انسان%هائى كه جاهل بـوگواست. يعنى :آن بزر

شاد آنها مهربان و ملايمت داشتند نه در مقابل كسانى كه بادين خدا حالت  عنادمقام اردر
دحيدى به مخالفت و لجاجت خوشن شدن حقايق دين تود روجوو لجاجت داشتند و با و

دند.دن انسان%ها به آن بوحيدى و ايمـان آورف دين توادامه  مى%دادند و مانع انتشار معـار
ج و ظلم آنها نسبت به انسانهى كافر معاند و لجوى گروتى در مقابل تبهكار بى تفاوًطبعا

عى كمك به آنهـا درد ،نوها ى خوفتارادگذاشتن آنها در رحى نيسـت و آزفتار ممدوها ،ر
جه از كفار شدت عمل به خرار نسبت به اين گروگوان مى%باشد،فلذا آن بـزرظلم به ديگر

دند.مى%دادند و سختگير بو
اتك وهم اجعـل صـلـوّالل«تنامه شريفـه آمـده اسـت:ى از اين زيـار.:دربخش ديگـر٣

ضينات و الارسلين و أهل السماوات ملائكتك المقربين و عبادك الصالحين و أنبياءك المرصلو
ك و أمنيك وّلك و نبيسـود عبدك و رّالآخرين على محملين و العالمين مـن الاوّبح لرّو من سب

» .تك من خلقكتك و خيرك و صفوّك و حبيبك و صفيّنجي
ند عالم تقاضا مى%كند كه عناياتاز خداو(ع)%ك امام صادق%د مبارجوت  ودر اين عبار

است ،در حقيقتخود عطا كند. و اين درامى خول گرسوا به ردش رجهات خاص خوو تو
ى%كـه  درده به طورموند عالم به بندگانش صادر فـرى است كه خداودن به دستـورعمل كر

Ê]K�« ]tÓË Ó0ÓzöJÓ²ÓtÔ¹ ÔBÓK^ÊuÓŽ ÓKÓM�« v]³wÒ¹ Ó√ UÓ¹^NÓ�« U]cs¹Ó0¬ ÓMÔ8 «uÓK^Ž «uÓKÓOÚt≈«كلام شريفش آمده است :

ËÓÝÓKÒLÔð «uÓ%ÚKLOÎUً« )فته ، يكى اين%كهار گردر آيه كريمه دو تا مطلب اصلى قر)٥٦ /٣٣اب،الاحز
منانستند ،ديگر اين%كه به مؤات مى%فرصلو(ص)%م%ند و ملائكه او بطور مستمر به نبى اكرخداو

ستند و به او سلام كنند،سـلامـى%ات بفـر%صلو%(ص)دستور داده كه آنها هم به پيامـبـر خـدا
ت .متناسب با مقام آن حضر

اتجهات خاص او و صلوند،يعنى:عنايات و تـوات خداوقابل ذكر است كه صلو
ند نسبت به افعالتى كه در افعال خداود با تفاوند دارات خداوملائكه معنائى شبيه به صلو

لسوند نسبت به رحمت و عنايت خداومنان تقاضاى رات مؤد،و صلود دارجوقات ومخلو
امى%اش مثـلل گرسوند نسبت بـه رات خـداو%است.باز قابل ذكر است كه صـلـو(ص)م%اكر
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د.ف نيست،بلكه معناى خاصى دارات بندگان به معناى متعارصلو
%و جاذبه خاص اخلاقى و شخصيـتـى آن(ص)ل خدا%سوصاف جميل ر در حقيقـت او

حندى است.آن استقامت عظيـم در روى خـداوات مستمرت از ناحيه همان صـلـوحضر
حيدى و انتشار آن در عالمت به دين توطريق دعوا ازل عظيم رت كه آن تحوك آن حضرمبار

د.ندى بوات مستمر خداود،از ناحيه همان صلوايجاد كر
تنامهمينه و اثبات اين معنا كه ذكر شد،اكتفا مى%كنيم به استناد به قسمتى از زياردر اين ز

ات مقدسهات به ذو%كه مشتمل بر تقاضاى صلـو%(ع)ضاسى الرص امام على بن مـومخصو
آمده)جه الشريWه فرّ(عجل الـلت مهدىط به امام عصر حضـر%مى%باشد،در بخش مربـو(ع)ميـن%معصو

ك القائم فى خلقك صلاة نامية باقية تعجـل بـهـاّليتك و وّ على حجّاست :«اللهم صـل
حمتا عنايـت و ردگار رة؛يعنى: پـررورالآخره بها و تجعلنامعه فى الدنيـا وتنصـرجه وفر

اتىد ، صلواهد بوليت كه قائم در بين خلقت خوجه كن به حجتت و وا متودت رخاص خو
ات در ظهور و قيام او تعجيـلى كه باآن صلواهد داشت به نحـوايش خوشد و نمو و افزر

٧ت».ار دهى در دنيا و آخراه او قرا همرى كنى و ما را ياركنى و با آن او ر

ت و سلطه قيامتبه عامل تعجيل در ظهور آن حضرات و در آن مرع صلويعنى:اين نو
اهد شد.ار  خوگومت و ظهور او و تحقق اهداف شري, آن بزراو و حكو
ار نيز باگومنان نسبت به آن بزرات مؤو صلو(ص)%م%ل اكرسوات ملائكه نسبت به رصلو

د.اهد بوند مى%باشد در همين جهت خوات خداوتى كه در معناى آنها نسبت به صلوتفاو
فته،ار گر%قر(ع)جه امام%د توآن هم مورق الذكرـ آيات متعددى از قـردر اين بخش ـ فو

(ص)م%ل اكرسوك رد مبارجوك و متعالى وهاى مبارفتارصاف كريمه و رآياتى كه مشتمل بر او

cs¹Ó¹ Ó²]³FÔÊuÓd�« ]ÝÔ‰uÓM�« ]³w]0_« Òw]�« ]c¹ ÍÓ−bÔ½ËÓtÔ0 ÓJÚ²ÔÐuÎŽ UMÚbÓ¼ÔrÚ* ²�« w]uÚ—Ó…«[»�مى%باشد از جمله:«

ËÓ½ù«Ú−qO¹ ÓQÚ0ÔdÔ¼ÔrÚÐ �UÚLÓFÚdÔ·ËË Ó¹ÓMÚNÓ¼UÔrÚŽ Ós�« ÚLÔMÚJÓd?Ë Ó¹Ô×q^� ÓNÔrÔD�« ]OÒ³Ó UË Ó¹Ô×ÓdÒÂÔŽ ÓKÓOÚNrÔ�« Ú�Ó³ÓzUYÓ

ËÓ¹ÓCÓlÔŽ ÓMÚNÔrÚ≈ 8ÚdÓ¼ÔrÚË Óž_«Ú‰öÓ�« ]²! wÓ½UÓXÚŽ ÓKÓOÚNrÚ* Ó�U]cs¹Ó0¬ ÓMÔÐ «utË ÓŽÓe]—ÔÁËÔË Ó½ÓBÓdÔÁËÔË Óð«]³ÓFÔM�« «u^—uÓ

�«]c√ ÍÔ½Úe‰Ó0 ÓFÓtÔ√ Ô�ËÓ¾pÓ¼ ÔrÔ�« ÚLÔHÚK×ÔÊu« كد مبارجو و"صاف كريمه در اين آيه او)١٥٧ /٧اف،(الأعر
ظاي, مسليمن درشن و همچنين وت او و آثار و نتايج آن روش دعوو رو(ص)%ل خدا%سور

ل شده،ذكر شده است.جهت تكريم او و تبعيت از كلامى كه بر او ناز
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تباط با آنهات شريفه و آيات ذكر شده در ارق  الذكر از زيارات فوى كه عبارنكته ديگر
ظايفىه بر ود اين%كه:مسلمين علاوشن مى%شوده،روبو(ع) جه امام%د نظر و توو آياتى كه مور

ظ, به تجليل و تكريم خاص او و اشاعه صفاتند.موار دارگوكه مبنى بر تبعيت از آن بزر
ك هستند.د مبارجو آن و"كريمه
ات از%و تقاضاى صلـو(ص)م%ل اكرسوصي, ر.در ادامه كلام قبلى كه مشتمل بر تـو٤
اللهم و اعطه«ده و آن اين%كه:ند كرى از خداواست ديگرخو%در(ع)د،امام%اى او بوند برخداو

ه%اى%در اين كلام اشار»نالآخرون ولو يغبطه به الاوًدا محموًٍسيلة من الجنة و ابعثه مقاماجة و الوالدر
مى%باشند و هم(ص)%م%اى پيامبر اكرالعملى برآن كه مشتمل بر دستورد به آياتى از قرد دارجوو

مايد:ندمى%فرمنان.خداواى مؤتى برار شده و هم متضمن بشارگوفيع آن بزه اى به مقام راشار
»√Ó;rB�« ]…öÓ� bÔ�Ô„u?A�« ]LÚf≈ �Óž vÓ%ÓoK�« ]OÚq?Ë Ó;ÔdÚÊ¬Ó�« ÚHÓ−Úd≈ Ê]; ÔdÚÊ¬Ó�« ÚHÓ−Úd! ÓÊUÓ0 ÓA?ÚNÔœuÎË¿ «Ó0sÓ

K�«]OÚq* Ó²ÓNÓ−]bÚÐ t½ Ó*UKÓWÎ� ÓpÓŽ Ó%Ó√ vÓÊÚ¹ Ó³ÚFÓ¦ÓpÓ— ÓÐ^pÓ0 ÓIÓ0UÎ0 UÓ×ÚLÔœuÎ««ًدر اين دو آيه)٧٩ ـ١٧/٧٨اء،(الإسر 
قات آنها به نحو اجمالى دستـور داده و اهـمـيـتانه و اواجب روزهـا ى وند به نمـازخداو

دت در مورده به تكلي, خاص آن حضره%اى كرشده و بعد اشارا متذكرخاص نماز صبح ر
فيعده به مقام ره اى كردر انتها اشارانه است.واجب روزهاى وه بر نمازنماز شب كه علاو

د».ت است از%«مقام محموو آن عبار(ص)%م%ل اكرسور
اى نماز است كه بـه آن نـمـاز شـبى در بخشى از شـب بـرتهجد به مـعـنـاى بـيـدار
منانصاف مؤاب.از جمله اود»به معناى بيدار شدن بعد از خومى%گويند.اين كلمه از «هجو

ندتباط با خداوها ى دينى آنها ،بيدار ماندن بخشى از شب جهت اتصال و ارفتارحقيقى و ر
مايد:مينه مى%فرند در اين زى آنها.خداوه يا هر دوّت نماز يا مطلق ذكر اللاست يا به صور

»≈Ê]�« ÚLÔ²]I?sOÓ* ł wÓM] UÌË ÓŽÔO?ÔÊuÌš¬¿ cs¹Ó0 Óð¬ UÓ¼U?ÔrÚ— ÓÐ^NÔrÚ≈ ½]NÔrÚ! Ó½U?Ô; «uÓ³ÚqÓ– Ó�pÓ0 Ô×Ú%?MsOÓ!¿Ó½UÔ«u?

;ÓK0 öOsÓK�« ]OÚq0 Ó¹ UÓNÚ−ÓFÔÊuÓË¿ ÓÐÝ_UÚ×Ó—U¼ ÔrÚ¹ Ó%Ú²ÓGÚHdÔÊË«،در اين آيات مقام)١٨ـ١٥ /٥١(الذريات 
ندمان%هاى خداوم به فرا در بهشت متذكر شده و اين%كه آنها در دنيا  متلزقعيت متقين رو مو
ابابيدند و بعد از خوا مى%خـودند،آنها بخش كمى از شب رصاف محسنين بواى اوو دار

داختند.ها به استغفار مى%پرل مى%شدند و در سحراى او مشغوبيدار شده به ذكر خدا و نماز بر
اىاجب است و برو(ص)%م%اى پيامبر اكرشب و نماز شب برى در بخش زيادى ازبيدار
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حى وه بر لذت روت نماز شب عـلاود شخص آن حضرمنان مستحب اسـت.در مـورمؤ
ار از طريق نماز شب وگود و آن اين%كه آن بزرى هم دارند،جنبه ديگـراجر و پاداش خداو

ت ومه كار نبـوتى از او دريافت مى%كـنـد كـه لازند ،قدرتبه خاص بـه خـداواتصال در مـر
ت دينى او است و استقامت خاص او در مقابل مخـالـفـت هـاى كـفـار وسالت و دعـور

تباطاتع ارد . و اين%كه او از ناحيه اين توهاى كار تبليغ دينى از اين ناحيه تأمين مى%شوفشار
سد.د»بربايد به%«مقام محمو

تند مقام آن حضرمايد:خداود»%مى%فر%در بيان معناى%«مقام محموه)(رعلامه طباطبائى%
ده و از اين تعبيرن قيد آورا به طور مطلق و بدوده و اين كلمه رصي, كرد توا با كلمه محمور

تى در صورًد مى%دانند ، طبعاا محمـود كه آن مقامى است كه همگـان آن راستفاده مى%شو
ند و لذا مقامه مند شوا بپسندند و همگان از آن بهراهند داشت كه همگان آن را خواين نظر ر

ا مى%ستاينـد و آنده اند به اين%كه آن مقامى است كه جميع خلايـق آن را تفسير كرد رمحمو
ايات ازد،ورواهد بـوت خواى آن حضرى»%است كه در روز قيامـت بـرمقام%«شفاعت كبـر

سيده بر آن%ر(ع)  أهل البيت%"هّو أئم%%(ص)%%ل خداسوه شيعه و اهل سنـت  از رق هر دو گروطر
٨ند .اتفاق دار

ش استفـادهآن روبا ذكر آيـه%اى از قـر(ع)%كت امام صـادق%ت پر بـر.در آخر اين زيـار٥
ËÓ�ÓuÚ√ Ó½]NÔrÚ≈ –Úþ ÓKÓLÔ√ «uÓ½ÚHÔ%ÓNÔrÚاللهم انك قلـت:ده است:«ا متذكر شده و آورآن ردى از قركاربر

łÓ¡UÔ„ËÓ* ÓÝUÚ²ÓGÚHÓdÔK�« «Ë]tÓË ÓÝ«Ú²ÓGÚHÓdÓ� ÓNÔrÔd�« ]ÝÔ‰uÔ� ÓuÓłÓbÔK�« «Ë]tÓð Óu]Ð«Î— UÓŠLOÎUً«در(ع)؛امام%)٤/٦٤(النساء%%
ندحمت  بى%پايان خداوى از رآن دربا ذكر آيه اى از قر(ص)%م%ل اكرسو ر"تنامهاين بخش از زيار

ا به انسان ها نشان داده است.ر
ى ازداره براه بهرده و رامى كرل گرسوجه مقام عظيم را متوند در اين آيه انسان%ها رخداو
 ـاز ناحيه ارد ظلم كرا نشان داده است.يعنى: انسان هايى كه به خواين مقام ر تكابده اند 

ند استغفاراى آنها از خداواهند كه بـرو از او بخو(ص)%%ل خدا%سواغ رند سرگناهان ـ اگر برو
لسودشـان ره بر استغفار خواهد داد،يعنى:علاوار خوان قرد غفرا مورند آنها ركند،خداو

اى آنها استغفار مى%كند .%هم بر(ص)خدا%
تى انسان%ها از آن علم، مقام ايمانى آن حضرداره بره بر مقام علمى و بهريعنى علاو
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د شري, متصل است عـامـلجودگار كه به ايـن وحمت پرورو ذخاير عظيم و بى پـايـان ر
اهد شد .د به بهشت خوات ها و ورونجات انسان%ها از مجاز

حلتند حتى بـا رحمت بى پايان خـداود كه ايـن در ر%استفاده مى%شـو(ع)از كلام امام%
حلتش مثـلت بعد از رت آن حضرى بندگان بسته نشده است و زيـار%به رو(ص)ل خدا%سور
اهدان گناهان خوجب غفرآن هم مو ست وت و تقاضاى استغفـار از اود آن حضرفتن نزر

شد .

(ع)منينالمؤت اميرزيار

تت اين زيارنقل شده آن حضر%(ع)%%منين علىالمود اميردر مور(ع)%تى از امام صادق%زيار
(ع)%و امام حسين%(ع)منين%المؤا ضبط كند.أميرد كه آن رش كرد و سفارموان جمال فرا به صفور

لسوالسلام عليك يا ر«ع شده اسـت :ات شروت با اين عبـارت كند و آن زيـارا با  آن زيارر
ه و اختصـه وّه،السلام على من اصطـفـاه  الـلّه،السلام يا أمين الـلّة الـله،السلام عليك يا صـفـوّالل

ظ شده اسـت وآن كريم ملحـوت هم معانى آياتـى از قـردر اين زيار٩.»ه من بريتـه …اختـار
د است ،كه در اين مقاله بـه ذكـرآن به خوبى مشـهـوى از آيات قرات آن تاثير پذيـرعبـاردر

دازيم:تعدادى از آنها مى%پر
اشدين الذينة الرّلاده المنتجبين و على الأئمه عليه و آله الطاهرين و على أوّلى اللّو ص.«١

نا صيام شهرفوكاة و عرا بايتاء الزات و أمروا علينا الصلوضوا عن المنكرو رف و نهوأمرو بالمعرو
و(ص)%م%ات بر پيامبر اكرت مشتمل بر صلو»قسمت مذكور از اين زيارآن…ائة القرمضان و قرر

صاف شري,%%هستند .در بيان او(ع)م%گزيده او كه امامان معصولاد براوه است وت طاهرعتر
فته است. ابـتـدا دوار گرد ذكر قردگار عالم مـوركان عبادات و احكـام پـرورار ارگوآن بزر

هاى كريمانه آنها ذكـرفتـارأس رمنكر»%در رف»%و%«نهى ازع  بسيار مهم%«أمر به مـعـروضومو
ه%اىفته و بعد اشارار گرجه قرد توكات مورع إقامه صلاة و ايتاء زضوشده.بعد از آن دو مو

آن .ائت قرمضان و قره و ماه رع روزضوشده به مو
صي, آنها آمده نـشـانأس تود در راران اين مـوارگوصاف جميل آن بـزراز اينكـه از او

دهنده اهميت زياد اين عبادات و نقش تاثير عظيم آنها در جامعه دينى مى%بـاشـد .و ايـن
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قعيتى%سكه در آيات متعددى به موا تشكيل مى%دهد،به طوركان جامعه دينى رعبادات ار
جه شده است .دى و اجتماعى توندگى فرو نقش آنها در ز
مينه ذكر مى%كنيم:ا در اين زآن كريم  رآيات قرتعدادى از

»cs¹Ó≈ ÊÚ0 ÓJ]M]¼UÔrÚ* —_« wÚ÷√ Ó;Ó0UÔB?�« «u]…öÓË Óð¬ÓuÔe�« «]!Ó…UÓË Ó√Ó0ÓdÔÐ «Ë�UÚLÓFÚdÔ·ËË Ó½ÓNÓuÚ[»�«ال,:

ŽÓs�« ÚLÔMÚJÓdË Ó�K]tŽ Ó;U³ÓWÔ0_« Ô—u« ،صافى است از كسانى كـه اين آيه مشتمل بر او)٢٢/٤١(الحج
د.بهق خوت جنگ و دفاع از حـقـوند به آنها اذن جهاد داده است،جـهـاد بـه صـورخداو
/٢٢(الحج،»Ô–ÊÓ� K]cs¹Ó¹ ÔIÓðU?ÓKÔÊuÓÐ QÓ½]NÔr?Úþ ÔKLÔË «uÓ≈Ê]K�« ]t?ÓŽ ÓKÓ½ vÓBÚd¼rÚ� ÓI?Óbd¹√«د:موى%%كه فـرطور

د دفاعاقع شده اند ،بجنگند و از خود جنگ و؛يعنى:«اذن داده شد به آنهائى%كه مـور)٣٩
اهـدى خوا در جنگ و غير آن يارت آنها قادر است،و آنها رند بر نصـركنند و اين%كه خداو

cs¹Ó√ ÔšÚdłÔ0 «usÚœ ¹Ó—U¼rÚÐ GÓOÚdŠ ÓoÒÌ≈ √ ôÓÊÚ¹ ÓIÔ�uÔ— «uÓÐM̂ÓU[»�«د:موجيه اين اذن فرد».و بعد در توكر

K�«]tÔË Ó�ÓuÚœ ôÓ*ÚlÔK�« ]tM?�« ]”UÓÐ ÓFÚCÓNÔrÚÐ ³ÓFÚiÌ� ÓNÔbÒ0ÓXÚ8 Óu?Ó0«lÔË ÓÐOÓlÏË Ó8ÓKÓuÓ «ÏË Ó0Ó%ÓłUbÔ¹ ÔcÚ!ÓdÔ* NOÓU?

Ý«ÚrÔK�« ]t! Ó¦«dOÎ «…،اجد به نا حق اخر؛يعنى:« آنها كسانى هستند كه از ديار خو)٢٢/٤٠(الحج
دند و مى%گفتندحدى بومى نداشتند جز اين%كه آنها انسان%هاى موشدند در حالى%كه هيچ جر

ه »است ».ّ ما «اللّبر
اند اذن دفاع و جنگ رد كه خداومايد :«اگر نبوو بعد در بيان حكمت اذن جنگ مى%فر

كان همه آثار دينده،مشـرمنان دفع كرسيله مؤا به وكان رداده و تعدى و ظلم كفار و مشـر
دند ».ا از بين مى%برحيدى و عبادت%گاه ها رتو

صافى ازع جنگ و حكمت و علت آن  وبـيـان اوع اذن جهاد از نوضوبعد از بيان مـو
هى از آنها بيان مى%كند.يعنى:علاوصاف ديگرفته%اند،اوار گرل اين اذن قركسانى كه مشمو

اين%كه آنهااج شده اند ود اخرخانه و ديار خواقع شده و ازد ظلم وبر اين%كه اين انسان%ها مور
ه آنها كسانى هستند كهاقع شده%اند،به علاود اين ظلم ها ودند مورحد بوبه خاطر اين%كه مو

تى پيدامين قـدرند و اگر در زا دار صالح و متعالـى ر"ه يك جامعـهادارشايستگى تشكيـل و
د وى%كه در آن جامعه نماز اقامه مى%شـوكنند،  جامعه صالحى تشكيل مى%دهنـد بـه طـور

د.ار مى%شوقرف و نهى از منكر برد،و امر به معروداخته  مى%شوكات پرز
ند است،انسان از اين طريق بهتباط و اتصال انسان با خـداواتب ارعالى%ترين مرنماز
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د، وديگر صفات كماليه ذات مقدس او متصل مى%شوند وحمت بى%پايا ن خداوت و رقدر
د.حيدى مى%شولال شستشو و معطربه عطر توح او چند بار در روز و شب در اين نهر زرو

عأم با محبت ها و نـوتباطى توار مى%كنـد،ارقرا با يكديگر بـرتباط انسان%هـا ركات ارز
ندگى انسان%ها و ملاطفت آنها با يكديگر .ضع زجهات مستمربه وستى ها و تودو

عامل اساسـىجامعـه وف و نهى از منكر متضمن بقاى اخلاق ديـنـى درامر به معـرو
ى ها است .ع ظلم ها و فساد ها و تبهكارى ار شيوگيرانين آسمانى و جلوى قوارقربر

د بحثت نامه مـور در اين بخش از زيار»ة المنتى ة طوبى و سدرالسلام على شجـر«.٢
ةةطوبى»%و%«سـدرتعبيـر%«شـجـر%با دو%(ع)منين عـلـىالمؤك أميـرد مبـارجواز و(ع)%امام صـادق%

ا جداگانهآن اخذ شده كه هر دو آيه ركدام از آيه اى از آيات قرده و اين دو هرالمنتهى»%ياد كر
ار مى%دهيمسى قردبحث و بررمور

لامـه )ع٢٩ /١٣عد، لر(ا?c?s¹Ó0¬ ÓMÔË «u?ÓŽÓLKÔB?�« «u]�U?×Ó UÞ ÔÐu?Ó� vÓNÔr?ÚË ÓŠÔ%ÚsÔ0 Óå»P[�اال,:
نث أطيب استعلى بضم فاء مؤُن فده است:طوبى بر وز%%در تفسير اين آيه آوره)%(رطباطبائى

دف بنا بر آنچه از سياق استفاده مى%شوصوف حذف شده و آن موصواى موو صفتى است بر
اىد غبطه و برقتى مور«حيات»%يا%«معيشت»%است .به جهت اين%كه نعمت هر چه باشـد و

امش قلبـىقتى كه مايه آرد جز واهد بـوطيب نخود كه طيب باشد،واهد بـوا خوارانسان گو
هّاى كسى كه ايمان به اللاهد آمد مگر برد نخوجود .و اين به وا از بين ببراب رد و اضطرشو

ه است كه قلب از او اطمينان مى%يابد و عـامـلّد و عمل صالح انجام دهدو تنهـا الـلبياور
١٠ندگى است .آسايش ز

ا تر و لذت بخش تر است .ارگوطوبى در اين آيه حيات يا معيشت پاكتر واد ازپس مر
ان صدرمفسرل ازد كلمه%«طوبى»%ده قود در مور%بعد از بيان نظر خوه)(رعلامه طباطبائى

ده و در آخر آنها گفته:اكثر اينا از تفسير مجمع البيان در معنى اين كلمه نقل كـراسلام ر
ائىج از دلالت  لفظى است .اما ايشان در بحث رومعانى از باب انطباق است و آن خار

ىا از منابع تفسيرع%«طوبى»رضوط به مـوايات مربود بحث تعدادى از روط به آيه مورمربو
ختى است در بهشت كه اصـل آن درايات اين است كه طوبى درن روده ،و مضمونقل كر

د،د دارجومنان شاخه اى از آن وخانه هر يك از مؤد و درار دارقر(ع)%منين على%المؤخانه أمير
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ختى اسـت درد :درموت فرال شد،آن حضـرد طوبى سـؤدر مـور(ص)%ل خدا%سوقتـى از رو
ت%گفتنداهل بهشت است،به آن حضر%و شاخه هاى آن بر بالاى سر%(ع)بهشت در خانه على

خت در خانه شما است و شاخه%هاىديد:اصل آن درموديم  فرال كرقت از شما سؤكه يك و
در بهشت يكى%است(ع)%د:خانه من و خانه على%موت فرآن بالاى سر اهل بهشت ،آن حضر

د.ار داراحدى قرو در مكان و
ايات گفته است :در اين معنى،يعنى:اين%كه طوبىبعد از نقل روه)%(رعلامه طباطبائى%

ق شيعه و اهل سنت آمده و ظاهر اين استايات زيادى از طرختى است در بهشت رودر
ده و بلكه ناظر به باطن آن است ـ يعنى:مطلب از معانـىايات ناظر به تفسير آيه نبوكه رو

نـدلايت خداون حقيقت طوبى هـمـان وى و لفظى ـ چـوباطنى آيه است نه معانـى ظـاهـر
ب آن از اين امت است ولين فاتح درلايت است و او%%صاحب آن و(ع)سبحان است و على%

ت در بهشت نعيم ـ كهان و شيعان او هستند و خانه آن حضـرلايت پيـرومنان از اهل ومؤ
احمى بينيكى است و اختلافى و تز(ص)%م%همان بهشت و لايت است ـ% و خانه پيامبر اكر

١١آن دو نيست.

ك أميرد مبارجونسبت به و(ع)%ى امام صادق%بعد از اين بحث بايد ديد كه به چه منظور
خت طوبىاد آن است كه درده  است .آيا مرا به كار برر»�ة طوبىشجر«%تعبير%%(ع)منين علىالمؤ

خت و شاخه هاىطريق اين درند ازحمت خداود و رار دارت قردر بهشت در خانه آن حضر
حمت ود.يا منظور اين است كه علم و رمنان در بهشت منتقل مى%شوآن به خانه هاى مؤ

ضعيتد و اين وار به انسان%ها منتقل مى%شوگود آن بزرجوند در عالم دنيا از وكات خداوبر
اسطه انتشارك وخت مباراهد يافت و اين درخت طوبى تجلى خوت دردر بهشت به صور

دگـاراهد شد .همچنان%كه حجت هاى پـرورند به اهل بهشت خوكات خـداوحمت و برر
ح با عظمت آنها محل تابش نور صفات%ند و روقعيتى در دنيا داربه طور كلى چنين موعالم 
ى شبيه به آنها و يا غيـر  عالم و مظهر تام آن صفات مى%باشد .و يا معانى ديگـردگارپرور

د .د دارجوآنها كه احتياج به بحث و تدبير دقيقى و
ىخت مشهورسدر: در) ١٥ ـ٥٣/١٤(النجم،  »ŽMÚbÓÝ bÚ—Ó…�« ÚLÔMÚ²ÓNÓŽ ‡ vMÚbÓ¼Ół UÓM]WÔ�« ÚLÓQÚËÓÈ« ب:

لسـواج رط است به حادثـه مـعـرخت سدر.آيـات مـربـوة، يعنـى:يـك دراست،و سـدر
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» در اين آيه ـvN²M0«ده است :آور»�ÝbÚ—Ó…�« ÚLÔMÚ²ÓNÓv«%در تفسير%ه)(ر.علامه طباطبائى%%%(ص)ماكر
اد از آن  انتهاى آسمان%ها باشد،به دليل ايـن%كـهگو اين%كه ـ اسم مكان است،و شايـد مـر

ËÓ*%�« w]LÓ¡U«مايـد:ند مى%فرد و بهشت هم در آسمان اسـت.خـداوار دارد آن قربهشت نـز

—“Ú;ÔJÔrÚË Ó0Óð UÔŽuÓbÔÊË ،٢٢ /٥١(الذريات(.
د .گو اين%كه بناد ندارجوفى و تفسير كند وا معرخت رى كه اين دراما در كلام خدا چيز

º≈–Úمايد:ا تاييد مى%كند و مى%فربر مبهم ماندن آن گذاشته شد، كما اين%كه آيه بعدى اين نظر ر

¹ÓGÚAÓ%�« vÒb?Ú—Ó…Ó0 Ó¹ UÓGÚAÓv æ،ختىايات هم تفسير شده به اين%كـه:آ ن درو دررو)٥٣/١٦(النجـم
١٢د .د و اعمال بنى آدم تا آنجا بالا مى%روار دارق آسمان هفتم قراست كه  فو

 مشخصً%دقيقا%(ع)منين علىالمؤك أميرد مبارجود و»%در مورÝbÚ—Ó…�« ÚLÔMÚ²ÓNÓvعلت تعبير%«
ده%اى از ابهامه نجم هم درپر%در آيات سور»ÝbÚ—Ó…�« ÚLÔMÚ²ÓNÓv«اد از%نيست،به جهت اين%كه مـر

د و اين%كه نور عظمـتد در آن دارتباطى به بهـشـت و وروع ارضـو موًاد.اما ظاهـرار دارقر
ده است .ا احاطه كرخت رند آن درخداو

ه و عيسىّسى كليم الله و موّاهيم خليل الله و ابرّح نبى الله و نوّة اللالسلام على آدم صفو«:٣
الشهداء و الصالحين و حـسـنيقيـن  وّالصده و من بينهم من النبـيـن وّد حبيب الـلّه و محـمّح اللرو
لان با القـابسوتنامه شري, نام تعدادى از انـبـيـاء و راين قسمـت از زيـار در»ًفيقالئـك راؤ

ده شده،به طـوره بر آن عده كه نام برستاده شده و علاومعينى ذكر شده و به آنها سلام فـر
تتند از:حضران عباران به ميان آمده ،عده مذكور از پيامبرى هم از ساير پيامبراجمالى ذكر

تسالت داشتند و آنها عبارم كه همه مقام  را العزلوان صاحب شريعت و اوو پيامبر(ع)%آدم%
ان%به عنـو(ص)ت محمد%انجام حضـر%و سر%( س)سى و عيسـىاهيم و مـوح و ابردند از: نـوبو

عايـتد كه جهت رآن دارتباط با آياتى از قران اراى پيامبران.القاب ذكر شده برخاتم پيامبر
د.ف نظر مى%شود آنها صرى در موراختصار از ذكر آنها و بحث تفسير

ندف خداوت از طرند و آن مقام نبوكت دار مشارًعاده شده در فضيلتى مجموعده نام بر
ند و آن مقامكت دارى هم با هم مشار آنها در جهات ديگر"هّت آدم بقياست،اما غير از حضر

ان كه خاتم پيامبر(ص)%ت محمد%دن است.و حضرمى و صاحب شريعت بوالعزلوسالت و اور
ت خاص مى%باشد .اى مقام نبوو دار
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ه اىد آنها اشارد كه به سه مورتباط دارآن ارت با تعدادى از آيات قراين قسمت از زيار
%مى%كنيم:

ËÓ≈–Ú√ ÓšÓcÚ½Ó0 UsÓM�« ]³OÒsOÓ0 ¦OÓ;UÓNÔrÚË Ó0MÚpÓË Ó0sÚ½ ÔÕuÌË Ó≈ÐÚdÓ¼«rOÓË Ó0ÔÝuÓË vÓŽ%OÓÐ« vÚs0 ÓdÚ¹ÓrÓل:«ّاو

ËÓ√ÓšÓcÚ½Ó0 UMÚNÔrÚ0 ¦OÓ;UÎž UÓKEOÎU«انند با پيامبره اى شده به پيمان خداودر اين آيه اشار)٧ /٣٣اب،(الاحز
.قابل%(ص)ت محمـدان حضرم و پيمان خاص با خاتم پيامـبـرا العزلوان اووپيمان با پيامبـر

كد مبـارجومانى در آنها ذكر شده اند،جـز وتيـب زم به ترالعزلـوان اوجه است كه پيامبـرتو
تمان نبوتى خاص ذكر شده است.اگر چه زتر از همه آنها و بصور%كه جلو(ص)م%ل  اكرسور

ده است.مانى متاخر از سايرين بوار از نظر زگوسالت آن بزرو ر
ه شد ،با تعبير%«من النبييين »%و بعـد بـهم انبياء اشاردر ابتداء آيه به أخذ پيمان از عمـو

ان يكى واى ساير پيامبـرو اما بر«منك»ده :مو%فر%(ص)مد پيامبر اكـرطور اختصاصى در مور
ده است .ا بكار بريكبار كلمه%«من»%ر

ËÓ0ÓsÚ¹ ÔDlK�« ]tÓË Ód�«]ÝÔ‰uÓ* ÓQÔ�ËÓ¾?pÓ0 ÓlÓ�« ]cs¹Ó√ Ó½ÚFÓrÓK�« ]tÔŽ ÓKÓOÚNrÚ0 sÓM�« ]³OÒs?OÓË ÓB�«ÒbÒI¹sOÓ«م:ّدو

ËÓA�«^NÓbÓ¡«Ë ÓB�«]�U×sOÓË ÓŠÓ%ÔsÓ√ Ô�ËÓ¾pÓ— Ó*IOÎUً«،ندگىى از زصفى و ذكردر اين آيه و)٤/٦٩(النساء
ارل او قرسوه و رّى در مسير اطاعت از الـلندگى دنيوى كسانى به ميان آمده كـه در زاخرو

ندگى حقيقـى بـاد نائل شده و در آن زندگى خـوداشتند ،كه آنها بر سعادت حقيـقـى در ز
فته اند.و آنهاار گردگار عالم قرل نعمت هاى حقيقى پرورد مشمواهند بواه خوكسانى همر

حيد و اطاعت  كنندگاناه توان ريقين و شهداء و صالحين .پيروّان و صدتند: از پيامبرعبار
اهند داشـت وفاقت  خـول او با آن انسان%هاى ذكر شده ، هم زيـسـتـى  و رسوـه و رّاز الل

اهند يافت.ار خوند استقرحمت بى پايان خداوض ردربهشت و در معر
انع سلام بر پيامبرضو در اين آيه مو)٣٧/١٨١(الصافـات ، »ËÓÝÓÂöÏŽ ÓKÓ�« vÚLÔdÚÝÓKsOÓ«م:ّسو

ان خداستادن بر پيامبره اى شده به اين%كه سلام فرند عالم ذكر شده،و اشارف خداواز طر
ان خدا سلاممنان هم بايد به پيامبرحيدى است و مؤه اى از اخلاق جميل توجهتى و جلو

ستند.بفر
ند و گاهى با تصريح بـهگزيده خداوآن مجيد هم به بندگان بـرى از قـر در آيات ديگر
Ôq?�« Ú×ÓL?ÚbÔ� K?]tË ÓÝÓÂö?ÏŽ ÓKÓŽ v³?ÓœUÁ�« ]c?s¹Ó;«ستاده شده است از جـمـلـه :اسم آنها سـلام فـر
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8«ÚDÓH?Óv«…،٥٩  /٢٧ (النمـل( »وÝÓÂöÏŽ ÓKÓ½ v?ÔÕuÌ* �« wÚF?Ó�UÓLs?O«، الصافـات)و«)٣٧/٧٩ÝÓÂöÏŽ ÓK?Óv

≈ÐÚdÓ¼«rOÓ « ،١٠٩/ ٣٧(الصافات(»وÝÓÂöÏŽ ÓKÓ0 vÔÝuÓË vÓ¼Ó—UÔÊË«،الصافات)٣٧/١٢٠.(

ع سلامضوى خاص موبه نحو(ص)%ت محمد%م حضرل اكرسوك رد مبارجود واما در مور
Ê]K�« ]tÓË Ó0ÓzöJÓ²ÓtÔ¹ ÔBÓK^ÊuÓŽ ÓKÓM�« v]³wÒ¹ Ó√ UÓ¹^NÓ�« U]cs¹Ó0¬ ÓMÔ8 «uÓK^«u≈مايد:«ذكر شده و آن اين%كه مى%فر

ŽÓKÓOÚtË ÓÝÓKÒLÔð «uÓ%ÚKLOÎ U «ند عالم و ملائكه او به،در اين آيه خبر داده كه خداو)٣٣/٥٦اب،(الاحز
منان دستورستند و بعد از بيان اين مطلب به مؤات مى%فرصلو(ص)%م%طور مستمر بر پيامبر اكر

ى خاص بر او سلام كنند.ستند و به نحوات بفرت صلومى%دهد كه بر آن حضر
%در همين مقاله   بحثى(ص)ل خدا%سومنان بر رند و ملائكة و مؤات خداود صلودر مور

ح شد.مطر
ه فى محكم الآياتّه اللات …الذى ذكرالسلام على صاحب الدلالات و الآيات الباهر«.٤

ت مطلبى  ذكر. در اين عبار]٤٣/٤ف،خر[الز»ËÓ≈½]tÔ* √ wÔÂÒ�« ÚJ²Ó»U� ÓbÓ¹ÚMÓ� UÓFÓKwyŠ ÓJrOفقال تعالى:
آن كريم مى%باشد، اگـرى در قـرد آن از مشكل%ترين مباحث تفسـيـرشده كه بحث در مـور

عميـقد اين بحث سنگيـن وارد ،وت شري, نيامده بـواحت در اين زيارمطلب با اين صـر
(ع)ع اين كه :امام صادقضوضيح موح شده است.توع مطرضونمى%شديم  اما به هر حال مو

دصفى در مورده كه مشتمل بر وموه فرآن مجيد اشارقرد به آيه اى ازدر اين بخش از كلام خو
د نظر به لحاظ آيات قبلى و سياق آن به طور قطعى دلالت برآن»%مى%باشد .آيه مورد%«قرخو
د .آن كريم»%دارد%«قرخو

 ¿Ë¿rŠÓ�«ÚJ²Ó»U�« ÚLÔ³sO≈¿ ½]ł UÓFÓKÚMÓÁUÔ; ÔdÚ½¬ÎŽ UÓdÓÐOÒÎ� UÓFÓK]JÔrÚð ÓFÚIKÔÊuÓ«ا ذكر مى%كنيم:آيات ر

ËÓ≈½]tÔ* √ wÔÂÒ�« ÚJ²Ó»U� ÓbÓ¹ÚMÓ� UÓFÓKwyŠ ÓJrOÏ«  د نظر در آيات اين حاصل مطلب مور)٤ـ٤٣/١ف ،خر(الز
»ÔÂÒ�« ÚJ²Ó»U√اتب متعدد و حقيقيت اصلى آن در«اى مرآن مجيد حقيقتى است داراست كه قر

نداكى عادى انسان%ها،اما خداوت ادرق قدراى عظمت و اقفى است فوندعالم دارد خداونز
ده تال كرت عربى نـازاى انسان%ها به%صورا بـرتى از آن رده،يعنى:صورل كـرا نازعالم آن ر

ارند در مقام بسيار با عظمتى قرد خداولى حقيقت اصلى آن نزانسان%ها در آن تعقل كنند و
ب ها نيست ، بلكه معناى حقيقى كلمه عربى،يعنى:د .منظور از«عربى»هم زبان عردار
اد مى%باشد .شن و قابل فهم و غير گنگ مررو
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د اين دلالت آشكار،امامجوع مهم و مشكل محل بحث اين است كه بـا وضواما مو
ت برده و از ظاهر كلام حضر%به كار بر(ع)منين على%المؤد أميرا در مورص, ر%اين و(ع)صادق%

است.(ع)%ف،امام على%خره زم از سورمى%آيد كه منظور از اين آيه،يعنى:آيه چهار
ى هم از امامت ديگرد بحث، مطلب به صورت مورع در زيارضوه بر ذكر اين موعلاو

ظح المحفو الكتاب فى اللوّه فى امّذكر شده است.در تفسير صافى آمده است:و إن%(ع)%صادق
حكمة بالغة  كذا  قيل.و فىفيع الشان حكيم ذوى رّفانه اصل الكتب السما وية …لدينا لعل

ب فيهاه مكتوّ الكتاب،يعنى:الفاتحه،فإنّ%فى ام(ع)منين%المؤ%هو أمير(ع)المعانى عن الصادق%
و(ع)منيـن%المؤاط المستقيم هـو أمـيـر» قال الصـريـمِقَـتْسمُْ الَاطَرِّا الـصَنِدْاهله تعالـى:«فى قـو

مايد:د در معناى آيه مى%فرد بحث و نظر خول, تفسير صافى ،بعد از ذكر آيه مور%مؤ١٣فته.معر
 الكتاب،ّدر ام%(ع)%منينالمواد از آن أمير%نقل شده كه مر(ع)و در كتاب معانى از امام صادق%

دمو»فريمقِتَسْمُْ الَاطرَِّا الصنَدِْاهند%«ب است در كلام خداون در آن مكتو فاتحه،چو"هيعنى:سور
١٣فت او .است و معر%%( ع)%%منينالمؤاط مستقيم أميرصر

ËÓ≈½]t?Ô* √ wÔÂÒله :«د بحث در تفسير قمى هم به طور صريح ذكر شده :و قومطلب مور

�«ÚJ²Ó»U� ÓbÓ¹ÚMÓ� UÓFÓKwyŠ ÓJrOله:ب فى الحمد فى قو%مكتو%%(ع)منينالمؤ»يعنى:أميرº َاطرَِّا الصنَدِْاه
١٤.(ع)منين%المؤ%هو أمير(ع)ه%ّقال أبو عبداللæَيمِقَتْسمُْال

اد از آنقطعى باشد،بايـد مـر(ع)%ك امام صـادق%د مبارجـوايت از واگر صدور ايـن رو
دد،حقيقت موره شد و سياق آيات دلالت  قطعى بر آن دارى%كه اشارد . به طورشن شورو

 فهـمّتبه%اى از آن در حـداتب و مرآن مجيد باشد،كه حقيقـتـى اسـت ذو مـرد قربحث خـو
ق فهم عادىفعت و عظمتى فود كه رار دار الكتاب قـرّتبه%اى در امل شده و مرانسان%ها ناز

%باشد،چنـد(ع)منين علـى%المـؤك امام أميـرد مبارجواد از آن ود ،اما اين%كه مـرانسان%هـا دار
د داشته باشد :جوان ود آن مى%تواحتمال در مور

تبه اى از عظمتاتب و مر%هم حقيقتى است ذو المر(ع)منين على%المؤيكى اين%كه أمير
تبه اصلىك و شناسائى است و اما مرف قابل دراى انسان%ها به طور متعارشخصيت او بر

فعت و عظمتاى رتبه دارك عادى انسان%ها است.و آن مرشخصيت او بالاتر از فهم و در
خاصى است !!!



١٣٨ (ع)تجلى قرآن در بيان امام صادق سال�نوزدهم

ت به يكجا برآن كريم و حقيقت شخصيت آن حضـراحتمال ديگر اين%كه حقيقت قر
ده و اصل هر دو يكى استت تجلى كرد كه در دو صورد دارجودد و اينجا حقيقتى ومى%گر

صفى كه بهد كلامى و وامكان دارآن مجيد است وار در حقيقت تجسمى از قـرگوو آن بزر
ص,هم دلالت كند و اين و%(ع)%منين علىالمؤد امام أميرجود ،به وآن مجيد دلالت كند دارقر

د.%مى%شو(ع)مين%و ائمه معصو%(ص)%ت محمدم حضرل اكرسوك رد مبارجودر اصل شامل و
ات مقدسـهت ذوت انسان تجلى يابد،اين تجلـى بـه صـورآن كريم بـه صـوريعنى اگر قـر

د.اهد بوخو(ع)%دگانه%مين  چهارمعصو
د داشته باشد  بهتر از همه نظريـاتجومينه وى هم در اين زد احتمالات ديگـرمى%شو

نآن است كه عمق بطون قرد گفت مطلب از بطود مى%شواراين نظريه است كه اين قبيل مو
د.ذ دار%نفو(ع)مين%ات مقدسه معصوآن فقط در علم ذوقر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٤ات/. كامل الزيار١
.١٦/٣٤٤ان ،. الميز٢
«حكم».٢٤٩آن /دات الفاظ القر. معجم  مفر٣
٢«حكم».٣/٦٦.  كتاب العين ،٤
.١٢/٣٩٨ان ،. الميز٥
.٩/٤٣٧.  همان ،٦
ت،كامل الزيار(ع)ضا%سى الرت نامه امام على بن مو. زيار٧

/٩٣٥.

.١٣/١٨٧ان ،. الميز٨
تت ششم از زيار.مفاتيح الجنان «شيخ عباس قمى»،زيار٩

.(ع)منينأمير المؤ
.١١/٣٩٣ان ،. الميز١٠
.٤٠٦.همان /١١
.١٩/٣١ ـ همان ،١٢
.٤/٣٨٤ـ تفسير الصافى  ١٣
.٢/٢٥٤ـ تفسير القمى ،١٤


